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چكیده
رواج معاشرت هاي دختران و پسران قبل از ازدواج درکنار تغییر ساختار جنسیتي 
دانشگاه ها دو پدیده اجتماعي و فرهنگي نوظهور سال هاي اخیر در جامعه ایران مي باشد 
كه این مقاله نقطه تلاقي این دو  را مورد كنكاش قرار مي دهد.  بر اساس نظریه بلاو، 
باشد،  بیشتر  کلاس ها  در  جنسیتي  ناهمگوني  هرچه  که  مي کنند  استدلال  نویسندگان 
فرصت هاي تماس اعضاء گروه اقلیت با یکدیگر کاهش یافته و در نتیجــه دوستي هاي 
بین گروهي افزایش مي یابد. در كنار ناهمگوني جنسیتي نقش نگرش افراد نیز مورد بررسي 
قرار گرفته است.  نتایج این مطالعه پیمایشي كه با 425  نفر پاسخگو در دانشگاه شیراز 
انجام شده حاکي از آن است که ناهمگوني جنسیتي در کلاس ها باعث ایجاد فرصت بیشتر 
براي تماس و در نتیجه دوستي بین دو جنس شده است. بنابراین، میزان دوستي هاي بین 
جنسیتي تابعي معکوس از اندازه گروه جنسیتي در کلاس بوده است؛ اما این نتیجه را براي 
دختران باید با احتیاط بیشتري عنوان کرد. نتایج مربوط به نگرش افراد نشان مي دهد كه 
این متغیر همبستگي بالاتري به نسبت متغیر ناهمگوني جنسیتي با تجربه اینگونه معاشرت
ها داشته است، بنابراین باید در تبیین روابط بین جنسیتی، نقش ساختارهاي عیني و ذهني 

را در كنار هم مورد ملاحظه قرار داد.
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ایــده ســاختار اجتماعي و تأثیر آن بر تصمیمات افــراد، رفتارها و روابط آنها 

یکي از دیدگاه هاي نظري غالب در جامعه شناســي است که قدمتي به درازاي علم 

جامعه شناســي دارد. گرچه توجه به ســاختارهاي کلان در نظریه پردازي با افت و 

خیزهاي متعددي روبرو بوده اســت، اما این نوع تفکر نظري چه به عنوان جریان 

اصلي و چه به عنوان تفکري حاشیه اي همیشه حامیاني داشته است. پدران بنیانگذار 

جامعه شناســي از کنت و دورکیم گرفته تا زیمل و مارکس همگي به انحاء مختلف 

به جامعه از دریچه ساختاري مي نگریستند؛ گاهي توجه و مرکزیت به ساختارهاي 

کلان و عیني و گاهي به ساختارهاي خرد و ذهني تعلق داشته است. به هرحال، ایده 

ساختار همیشه براي جامعه شناسي مرکزیت و محوریت داشته است. 

پس از افول نظریه کارکردي ـ ســاختاري تالکوت پارســونز بر جامعه شناسي، 

یکي از برجســته ترین نظریه پردازان ســاختاري معاصر >پیتــر ام. بلاو<1 و >نظریه 

ساختاري کلان<2 وي مي باشد. نگاه بلاو به ساختارهاي کلان اجتماعي، به دیدگاه 

توزیعي یا موقعیتي3 معروف است؛ چرا که وي ساختارهاي اجتماعي را به عنوان 

موقعیت هاي مختلفي )مانند جنسیت، نژاد، قومیت و...( در نظر مي گیرد که افراد در 

آنها توزیع شده اند. دغدغه مرکزي این نظریه این است که چگونه شرایط ساختاري 

در یــک اجتماع یا جمعیت نظیر ناهمگوني و اندازه گــروه، بر الگوهاي تعامل یا 

پیوند اجتماعي )مثل ازدواج یا دوستي( افراد تأثیر مي گذارد. 

پیش فرض اساسي نظریه ساختاري کلان این است که احتمال برقراري روابط 

Macrostructural theory ـ Peter M. Blau   2 ـ 1

Distributive or Positional Perspective ـ 3
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اجتماعــي به فرصت هاي افراد براي تماس با یکدیگر بســتگي دارد. در واقع، هر 

چه افراد در فضایي به هم نزدیک تر باشند، احتمال بیشتري وجود دارد که همدیگر 

را ملاقات کنند و این تماس ها شــانس یا احتمال اینکه آنها ارتباط و دوســتي را 

آغــاز کنند افزایش مي دهــد(cf. Blau, 2006) . علاوه بر این، وي بر این باور اســت 

که در جمعیت هاي ناهمگون، گروه اقلیت براي داشــتن روابط بین گروهي بیشــتر 

تحت فشــار اســت و در نتیجه اعضاء گروه اقلیت، اکثر اوقات بیشــتر از اعضاء 

گــروه اکثریت، در روابط بین گروهي مشــارکت مي کنند و در نتیجه میانگین روابط 

بین گروهي در گروه اقلیت بیشتر از این روابط در گروه اکثریت مي باشد(Ibid). تاکید 

و تمرکز مقاله حاضر، بر اساس نظریه بلاو، بر فرضیه ناهمگوني و تأثیر آن بر روابط 

اجتماعي متمرکز است. 

از آنجا که یکي از انواع روابط اجتماعي که در ســال هاي اخیر توجه محققان 

را در جامعه ما به خود جلب کرده است، معاشرت و دوستي هاي دختر و پسر قبل 

از ازدواج مي باشــد و از طرف دیگر یکــي از محیط هایي که به دلیل هم حضوري 

دختران و پســران فرصت هاي تماس براي برقراري چنین روابطي را فراهم کرده 

است، دانشــگاه مي باشد، مقاله حاضر، شــامل دو مطالعه است که در مطالعه اول 

از یک ســو، به بررســي رابطه ناهمگوني جنسیتي با دوستي و معاشرت دختران و 

پسران در دانشگاه مي پردازد و از سوي دیگر  به دلیل اینکه نقش ساختارهاي خرد 

و ذهني افراد از قبیل نگرش ها و معاني ذهني آنها در ارتباطات اجتماعي قابل انکار 

نیست، نویسندگان مقاله در مطالعه دوم به بررسي نگرش دانشجویان و نقش آن در 

چنین معاشرت هایي پرداخته اند، اما تأکید اساسي بر آزمون نقش ساختارهاي عیني 

و جمعیتي است.
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در ســال هاي اخیر با افزایش ورود دختران به دانشگاه ها، ساختار جنسیتي در سا

دانشگاه ها تغییر کرده و ساختار ناهمگون جنسیتي به نفع دختران پدید آمده است. 

آمارها نشان مي دهند که >نسبت دانشجویان زن که در سال تحصیلي 51 ـ 1350، 29/7 

درصد بوده است، به ویژه از سال 1373 به بعد افزایش یافته و در سال تحصیلي 84 

ـ 1383، این نسبت به 53/9 درصد رسیده است< )رک. قانعي راد و خسروخاور، 1385(، 

همچنین در کنکور سراسري سال 1387، 64 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ها دختر 

بوده اند. از طرف دیگر، تحقیقات صورت گرفته در مورد معاشــرت هاي دختران و 

پسران حاکي از گسترش این گونه روابط در دانشگاه ها مي باشد)براي مثال نک. اسدي، 

1385؛ موحد و عباسي شــوازي، 1385؛ موحد و همــکاران، 1385؛ جوکار،1383 ؛ طالبي، 1380(. 

براین اساس، این مقاله با تکیه بر نظریه بلاو مبني بر تأثیر ناهمگوني های جنسیتی بر 

روابط اجتماعي، نقطه تلاقي دو پدیده نوظهور مذکور در جامعه مي باشد؛ یعني از 

یک طرف تغییر نسبت جنسیتي دانشگاه ها در سال هاي اخیر و از طرف دیگر، رواج 

و گسترش دوستي ها و معاشرت هاي دختران و پسران. انتظار محققین این است که 

با توجه به اینکه دانشگاه و به طور خاص کلاس هاي آن، مکان هاي تثبیت شده ایي 

براي ایجاد تماس بین دختران و پســران مي باشــند و این هم حضوري هاي تثبیت 

شده، فرصت هاي تماس بین جنســیتي را افزایش مي دهند؛ با افزایش فرصت هاي 

تماس، نه تنها احتمال ایجاد دوستي ها و معاشرت هاي بین جنسیتي افزایش یابد، 

بلکه ناهمگوني جنسیتي در ساختار جمعیتي کلاس هاي درس بر شکل گیري چنین 

دوستي ها و معاشرت هایي مؤثر باشد.

این مطالعه ضمن آنکه رویکردي بدیع به موضوع روابط اجتماعي و به خصوص 

معاشــرت و دوستي دختران و پســران دارد، به دنبال بررسي رابطه بین ناهمگوني و 
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روابط اجتماعي، بر اساس نظریه یکي از متفکران و نظریه پردازان معاصر جامعه شناسي 

نیز مي باشد و نوعي تمرین جامعه شناسانه براي تبیین پدیده هاي اجتماعي از دیدگاه 

ساختاري کلان نیز مي باشد. از سوي دیگر این مطالعه تنها به ساختارهاي عیني توجه 

نکرده، بلکه ساختارهاي ذهني افراد را نیز مورد توجه قرار داده است.

سؤالات اصلي و اساسي مقاله عبارتند از: رابطه ساختارهاي جمعیتي از جمله 

ناهمگوني جنســیتي موجود در کلاس هاي دانشــگاه و معاشرت ها و دوستي هاي 

دختران و پسران چگونه است؟ نگرش دانشجویان به این گونه معاشرت ها چگونه 

است و چه ارتباطي با شکل گیري آن دارد؟ آیا نقش ساختارهاي عیني)ناهمگوني 

جنسیتي( در شکل گیري معاشرت ها و دوستي هاي دختران و پسران مؤثرتر است یا 

ساختارهاي خرد و ذهني افراد)نگرش ها(؟

�( پیشینه تحقیق

مطالعات مختلفي به بررســي و آزمون تأثیر ســاختار و ناهمگوني جمعیتي 

 ( Cf.Davidson & بر روابــط اجتماعي نظیــر ازدواج بین  گروهي و بین مذهبــي

 (Widman,2002 Blau & et al, 1982,1994,1997,2006 و روابــط بین جنســیتي دختر و 

پســر ( Cf.Sager & Schofield, 1980 ) پرداخته انــد. نتایج این مطالعات تأیید تجربي 

براي نظریه ســاختاري کلان پیتر بلاو مي باشد. براي مثال، بلاو)2006( در مقاله اي 

با عنوان >نظریه ساختاري کلان< به شرح آزمون تجربي نظریه خود پرداخت. متغیر 

مســتقل در این مطالعه، تنوع قومي در مناطق مادرشــهري ایالات متحده امریکا و 

متغیر وابســته، ازدواج برون گروهي بوده اســت که براي بیشتر افراد صمیمي ترین 

رابطه اجتماعي شان است. در این تحقیق انواع ناهمگوني از جنبه هاي مختلفي نظیر 

نژاد، منشأ ملي، منطقه تولد، صنعت، شغل اصلي و تخصصي و نژاد مورد سنجش 
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قرار گرفت. در این میان، تنها تأثیر ناهمگوني نژادي با ازدواج برون گروهي معنادار سا

نبوده و دلیل این مســأله این بود که نژاد به شــدت با پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي 

همبستگي داشت. از این رو، با کنترل متغیر پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي، ناهمگوني 

نژادي و ازدواج برون گروهي به طور معناداري همبستگي پیدا کردند.

 در همین راستا، داویدسون و ویدمن (Cf.  Davidson & Widman, 2002) در مطالعه 

خــود با عنوان >تأثیر اندازه گروه بــر ازدواج هاي بین مذهبي در میان کاتولیک ها< به 

بررسي رابطه بین ترکیب جمعیتي )به لحاظ دیني( با نرخ ازدواج بین فرقه اي پرداختند. 

محققیــن در این مطالعه، نظریــه روابط بین گروهي پیتر بــلاو )ناهمگوني و روابط 

اجتماعي( را تأیید نموده و به این نتیجه مي رسند که اندازه گروه به طور معکوس با 

ازدواج بین مذهبي ارتباط دارد، یعني هرچه اندازه گروه مذهبي فرد کوچک تر باشد، به 

احتمال زیاد افراد با شخصي غیر از فرقه مذهبي خود ازدواج مي کنند. 

مطالعات دیگر )Cf. Hwang & et al,1997) نشان داده اند که عوامل زمینه ایي نظیر 

اندازه گروه و نسبت جنسي، موانع ساختاري قوي ایي در انتخاب همسر به ویژه در 

ازدواج هاي بین قومي محسوب مي شوند. 

ســاگر و شــافیلد)cf. Sager & Schofield,1980) در مطالعه اي با عنوان >الگوهاي 

تعامل کلاسي میان دختران و پسران، سیاه و سفیدپوست< به بررسي تأثیر جنس و 

نژاد بر تعاملات جفتي و رفتارهاي کلاسي 92 دانش آموز دختر و پسر سیاه و سفید 

پرداختند. نتایج گروه سنجي و مشاهده رفتاري بیانگر تأثیر و اهمیت زیاد جنسیت 

به عنوان یک متغیر تأثیرگذار در این روابط و اثر کمتر نژاد مي باشد.

مطالعات صورت گرفته در زمینه روابط دوستي و معاشرت دختر و پسر در ایران، 

با توجه به نوظهور بودن این شــکل از روابط اجتماعي، عمدتاً به بررسي جنبه هاي 
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هنجاري، نگرشــي و ارزشــي آن پرداخته اند )رک. موحد و عباسي شوازي 1385؛ موحد و 

همکاران 1385؛ اسدي 1385؛ غفاري 1385( و در این زمینه تأثیر ابعاد و عوامل ساختاري 

نادیده گرفته شده است. براي مثال، موحد و عباسي شوازي)1385( به بررسي رابطه 

جامعه پذیري با نگرش دختران دانشجو نسبت به ارزش هاي سنتي و مدرن در زمینه 

روابط بین شخصي دو جنس پیش از ازدواج پرداختند. نتایج این مطالعه حاکي از آن 

است که 32/5 درصد از پاسخ گویان داراي نگرش منفي، 55/6 درصد نگرش میانه یا 

متوسط و 11/9 درصد نگرش مثبت به این موضوع داشته اند، همچنین نتایج تحلیل 

چندمتغیره مطالعه نیز نشــان داد كه ســه متغیر پایبندي به ارزش هاي دیني، نگرش 

دوستان و نگرش خانواده در كل 60/5 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین كرده 

و در این میان مؤثرترین متغیر، پایبندي به ارزش هاي دیني مي باشد. 

موحد و همکاران)1385( در مطالعه دیگري نشــان دادند که نگرش خانواده ها 

نسبت به معاشرت و دوستي دختر و پسر قبل از ازدواج منفي تر از نگرش دانشجویان 

بوده و دختران نیز نگرش بسیار منفي تري نسبت به پسران به این گونه معاشرت ها 

داشــته اند. همچنین بر اســاس یافته هاي تحلیلي محققین نتیجه گرفتند آن دسته از 

متغیرهایي که بر اساس نظریه رونالد اینگلهارت، مربوط به فرض جامعه پذیري بوده 

اســت از تأثیر بیشــتري بر نگرش هاي افراد برخوردار بوده است. در بعد نگرشي، 

مطالعات دیگري نظیر اســدي)1385( و غفاري)1385( نشــان دادند که تغییرات 

ارزشــي و نگرشــي در ایران در جهت مثبت قلمداد نمودن روابط و معاشرت هاي 

دختر و پسر قبل از ازدواج مي باشد و در این زمینه، پسران بیشتر از دختران با چنین 

روابطي موافق بوده اند. 
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بــراي تبییــن روابط اجتماعي و به طور خاص روابط شــخصي بین دو جنس 

نظریه هاي مختلفي از روانشناســي و روانشناســي اجتماعي گرفته تا رویکردهاي 

مختلف جامعه شناسي را مي توان بکار گرفت. در این پژوهش و به طور خاص در 

مطالعه اول، نگاه محققان به پدیده معاشرت و دوستي دختران و پسران در دانشگاه 

متأثر از نظریه پیتر ام. بلاو نگاهي ساختاري است. از این رو، نظریه ساختاري کلان 

پیتر ام. بلاو به عنوان چارچوب نظري تحقیق انتخاب شده است. 

پیتر ام بلاو)2002 ـ 1918م( جامعه شــناس اتریشــي الاصل آمریکایي به طور 

گســترده اي در نظریه هاي ســازماني، مبادله، تحرک اجتماعي، قشــربندي و نظریه 

ساختاري کلان مشارکت داشته است(cf. Knottnerus & Guan, 1997). وي به رویکرد 

تفریدي1 در علوم اجتماعي متعهد بوده و در کارهاي اولیه خود بر روي سازمان ها، 

بوروکراســي و مبادله به تأثیر افراد بر روي جامعه علاقه مند بود، اما در اخیرترین 

کارهاي خود )نظریه ساختاري کلان( به بررسي تأثیر جامعه و ساختارهاي آن بر افراد 

مي پردازد. وي ساختارهاي اجتماعي را همچون فضایي چندبعدي2از موقعیت هاي 

اجتماعي مفهوم پردازي مي کند که با تعلق گروهي مشــخص شــده اند)و به فضاي 

بلاو3 معروفند( و نشــان مي دهند چگونه ساختارهاي اجتماعي انتخاب هاي افراد 

را متأثر مي کنند و بر شــانس هاي آنها براي همبســتگي هاي گروهي، ازدواج درون 

.(Bienenstock, 2005:p55) گروهي و دستیابي به موقعیت تأثیر مي گذارند

 بلاو در پاســخ به این ســوال اساســي که چه خصیصه هایي از جمعیت لازم 

اســت تا افراد اجازه یابند نه تنها تحرک شــغلي یابند بلکــه فرصت هایي را براي 

space ـ Blau ـ Multidimensional Space                     3 ـ Nomothetic           2 ـ 1
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دوستي و ازدواج با افرادي با پس زمینه هاي اجتماعي مختلف داشته باشند؟ نظریه 

ساختاري کلان خود را بر اساس مفهوم جرج زیمل از حلقه هاي اجتماعي متقاطع1 

مفهوم پــردازي کــرد. در این زمینه، وي واحد تحلیل خــود را جمعیت قرار داد که 

به ابعاد متفاوتي بر اســاس قومیت، جنسیـت، مـوقعیت شغلي، دیــنداري، نـژاد و 

طـبقه اجـتماعي تقســیـم بـندي مي شود (Ibid,p56). در این نظریه، وي معتقد است 

که فرآیندهاي بین فردي تحت فشار خصیصه هاي ساختار کلان است. پیتر بلاو در 

سال 1977 این استدلال خود را در اثر معروفش >نابرابري و ناهمگوني: نظریه اي 

مقدماتي از ساختار اجتماعي<2 به نحو مبسوطي بیان کرد، سپس در سال 1994 در 

اثر جدید خود >بستر ساختاري فرصت ها<3 به فرمول بندي مجدد نظریه ساختاري 

کلان خود پرداخت. 

دیدگاه بلاو به ســاختارهاي کلان، به دیدگاهي توزیعــي یا موقعیتي4 معروف 

است (L& & Fararo,2007:p78). از نقطه نظر توزیعي، ساختار اجتماعي یک مجموعه 

سلسله مراتبي و نظم یافته از موقعیت هاست5.

 بــراي مثال، طبق نظر بــلاو(1976b, 1977a, 1977b, 1980, 1994,2006) >ســاختار 

اجتماعي به توزیع جمعیت در موقعیت هاي اجتماعي به موازات خطوط گوناگون 

اطلاق مي شود، موقعیت هایي که بر روابط نقشي و تعاملات اجتماعي تأثیر مي گذارد<. 

مجموعه اي از پارامترهایي چون ســن، جنس، نژاد و پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي، 

ســاختار اجتماعي را تعریف مي کنند که ترکیبي از موقعیت هاي اجتماعي و روابط 

Crosscutting Social Circles ـ 1
Inequality & Heterogeneity: A Primitive Theory of Social Structure ـ 2
Structural Context of Opportunities ـ 3
Distributive or Positional Perspective ـ 4
Positions ـ 5
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اجتماعي مي باشند. از نظر بلاو، افراد یک جمعیت در تعدادي از موقعیت ها توزیع سا

شــده اند که شــانس و فرصت آنها را براي پیوند اجتماعي تعیین مي کند. بنابراین 

ساختارها، هم فرصت ها را براي پیوند هاي اجتماعي عرضه مي کنند و هم بر اینکه 

چه کسي با چه کسي ارتباط برقرار کند، فشار وارد مي کنند.

نظریه بلاو به طور اساسي به دو محور مي پردازد: الف( تعیین شرایط ساختاري 

جامعه خاص؛ براي مثال تعریف خصیصه هاي کمّي ســاختارهاي اجتماعي)تعداد 

افرادي که موقعیت هاي اجتماعي گوناگون را اشغال کرده اند، اندازه گروه ها و قشرهاي 

اجتماعي گوناگون( ب( تحلیل اینکه چگونه شــرایط ساختاري جامعه، بر الگوهاي 

تعامل یا پیوند اجتماعي )مثل ازدواج یا دوســتي( افرادي که موقعیت هاي اجتماعي 

گوناگون را اشــغال کرده اند، تأثیر مي گــذارد (L& & Fararo,2007:p79). به بیاني دیگر 

هدف نظریه بلاو هم مفهوم پردازي خصیصه هاي ســاختاري کلان است و هم طرح 

.(Turner, 1998:p532) قوانین1 بنیادین پویایي هاي2 ساختاري کلان مي باشد

اولیــن مفهوم کلیدي، پس از تعریف ســاختار، در این نظریــه ایده پارامتر3 یا 

پارامتر ساختاري است. ساختار اجتماعي به کمک پارامترهاي آن توصیف مي شود 

و ایــن پارامترها معیارهاي ضمني تمایــزات اجتماعي اند که افراد در کنش متقابل 

اجتماعــي آنها را به کار مي برند )كوزر و روزنبــرگ، 1385:ص519(. هدف بلاو از این 

اصطلاح )پارامتر( آن خصیصه هایي است که افراد براي ایجاد تمایز بین خودشان 

استفاده مي کنند. از دیدگاه وي دو نوع پارامتر وجود دارد:

1 ـ پارامتر اسمي4: اعضاء جمعیت را بر اساس مقوله هاي مشخص و دقیق مثل 

جنسیت، قومیت، نژاد، دین و... متمایز مي کند.

  Dynamics ـ Laws    2 ـ 1
Nominal ـ Parameter   4 ـ 3
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2 ـ پارامتر درجه اي1: افراد را در راســتاي مقیاســي درجه اي یا سلسله مراتبي 

همچون درآمد، ثروت، طبقه اجتماعي، پرســتیژ، قدرت، ســن و دیگر مقیاس هاي 

درجه اي که افراد را رتبه بندي مي کنند، قرار مي دهد.

باید توجه داشت که افراد هر جمعیتي در هر دوي این پارامترها توزیع شده اند. 

بــراي مثال، تعداد مشــخصي از افراد در گروه هاي قومیتي و جنســیتي خاص قرار 

دارند، یا اینکه درآمدهاي آنها با هم متفاوت است. بنابراین در یک سطح بسیار کلي 

و عام، ساختار کلان را مي توان به عنوان توزیع افراد در راستاي پارامترهاي اسمي و 

 .(Turner, 1998:p532)درجه اي مفهوم پردازي کرد که افراد را متمایز و مشخص مي کنند

پارامترهاي اســمي، توزیع جمعیت در بین مقوله هاي مشخص است که بلاو از آنها 

به عنوان >گروه ها< یاد مي کند. درجه تمایز و تفکیک بین پارامترهاي اســمي >سطح 

ناهمگوني2< را مشخص مي کند. بلاو در تعریف ناهمگوني بیان مي دارد که ناهمگوني 

به >شــانس تعلق دو فرد بطور تصادفي انتخاب شــده در یک جمعیت، به گروه هاي 

 ـBlau, 1994:pp13) بنابراین هرچه تعداد گروه هایي که  متفــاوت< اطلاق مي شــود.(14 

افراد به آنها تعلق دارند بیشــتر باشــد و تعداد افراد قرارگرفته در این گروه ها نامنظم 

.(Blau,2006:p347)باشد، ناهمگوني نیز در جمعیت بیشتر مي شود

پارامترهاي درجه اي توزیع افراد بر اساس مقیاس هاي فاصله اي یا رتبه بندي شده 

است. تفکیک و تمایز جمعیت بر اساس این پارامترهاي درجه اي، >سطح نابرابري3< 

را در جمعیت نشان مي دهند. بلاو در تعریف نابرابري بیان مي دارد که نابرابري >شانس 

مورد انتظار تفاوت مطلق منابع متعلق به دو فرد )که به طور تصادفي انتخاب شده اند( 

نســبت به میانگین تفاوت همان منابــع در جمعیت اســت<(Ibid,p14). به بیان دیگر 

Inequality Level ـ Heterogeneity Level                   3 ـ Graduate            2 ـ 1
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درجه اي)مثل درآمد( فاصله بیشتري داشته باشد، نابرابري در توزیع این منبع در بین 

جمعیت افزایش مي یابد و هرچه منابع بیشــتري در دســت افراد کمتري باشد توزیع 

نابرابرتر است. بنابراین تعداد پارامترها و توزیع نسبي افراد در رتبه ها و خصوصاً در 

مقولات متفاوت به ترتیب میزان نابرابري و ناهمگوني در جمعیت را نشان مي دهند. 

بلاو در طرح اولیه نظریه خود در اثر >نابرابري و ناهمگوني: نظریه اي مقدماتي 

از ســاختار اجتماعــي< مفروضات1 یا بــه زعم خودش آگزیوم هــا2 و تئورم هاي3 

بســیاري را طرح کرد؛ اما در اثر بعدي خود >بستر ساختاري فرصت ها< به یکباره 

پیش فرض هاي خود را به ســه فرض اساسي تقلیل داده که در چارچوب زیر آمده 

است و همچنین چهارده تئورم نهایي از آنها استخراج کرده است که در اینجا تنها 

به دو تئورم مرتبط با پژوهش حاضر اشاره مي شود: 

مفروضات بنیادین تظریه ساختاري بلاو

الف ـ احتمال پیوند اجتماعي بین افراد تابعي است از فرصت هاي آنها براي تماس با یکدیگر.

ب ـ مجاورت افراد در یک فضاي چندبعدي احتمال پیوند اجتماعي را بین آنها افزایش مي دهد.

ب1، نرخ پیوندهاي افراد در موقعیت هاي اسمي یکسان بیشتر از این نرخ با دیگران خارج از گروه است.

ب2، فاصله اجتماعي متوسط در موقعیت هاي درجه اي بین پیوندیافتگان کمتر از کل جمعیت است. 

ج ـ پیوندها در دیگر گروه ها یا قشرها تحرک را در این گروه ها تسهیل مي کند.

دو تئورم استخراج شده از مفروضات فوق

الف ـ احتمال روابط درون گروهي با افزایش نسبت اندازه گروه کاهش مي یابد)برآمده از یک امر بدیهي ریاضي4(

ب ـ هرچه ناهمگوني بیشتر باشد مواجهه اعضاء از گروه هاي متفاوت نیز بیشتر مي شود )برآمده از فرض الف(

         Source: (Turner, 1998:pp535 9 ـ)

Axiom ـ Assumptions                   2 ـ 1
Theorem                   4  - Mathematical Truism ـ 3
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بنابراین پیش فرض اساســي نظریه ســاختاري کلان این اســت که احتمالات 

روابط اجتماعي به فرصت هایي براي تماس بســتگي دارد. بلاو انتقادي را به این 

مسأله مطرح و خود پاسخ مي گوید:

>این مسأله ممکن است شبیه این همان گوئي1 به نظر برسد، چرا که هر دو اصطلاح 

تماس هــاي اجتماعي و روابط اجتماعي گاهي اوقات براي پیوندها و روابط واقعي2 

بین اشــخاص استفاده مي شود. در اینجا فرصت براي تماس به کشش متقابل واقعي 

بین اشخاص اطلاق نمي شود، بلکه در یک محل، یکسان بودن اطلاق مي شود، نه تنها 

زندگي در یک مکان یکسان، بلکه همچنین کار کردن در اداره یا مغازه یکسان، تعلق به 

.(Blau,2006:pp347ـ  باشگاه یکسان، خرید به طورمنظم از سوپر مارکت یکسان (8 

پیش فرض مورد نظر، اساساً انعکاسي از قانون ریاضي احتمال است: >هر چه 

افراد در فضایي به هم نزدیک تر باشــند، احتمال بیشــتري وجود دارد که همدیگر 

را ملاقات کنند< و این شــانس یا احتمال اینکه آنهــا ارتباط را آغاز کنند افزایش 

مي دهــد. در مقابل، افراد تمایل ندارند که با فردي که در خیابان یا اتوبوس مواجه 

مي شــوند دوست شوند یا روابط دوستانه برقرار کنند. در نظریه بلاو، مواجهه هاي 

تثبیت شده و شانسي از همدیگر متمایز شده اند؛ این مواجهه هاي تثبیت شده هستند 

که فرصت هاي تماس را افزایش داده و احتمال شکل گیري پیوندهاي اجتماعي را 

تسهیل مي کنند؛ اما این بدان معنا نیست که مواجهه هاي شانسي هیچگاه به روابط 

و پیوندهاي اجتماعي تبدیل نمي شــوند. به زعم وي مواجهه هاي شانسي گاهي به 

آشنایي هایي منجر مي شود و این آشنایي ها گاهي به روابط شخصي توسعه مي یابد. 

روابط شــخصي کمي به دوستي هاي با دوام و صمیمي بین اعضاي جنس مخالف 

Actual Associations ـ Tautology   2 ـ 1
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مي رسند که اغلب روابط عاشقانه مي شوند(Ibid). بنابراین انتظار این است که اکثر سا

پیوندها و دوستي هاي اجتماعي در مواجهه هاي تثبیت شده مانند کلاس هاي درس 

و دانشگاه، شبکه هاي خویشاوندي و ... شکل بگیرند و توسعه یابند.

مقاله حاضر بر فرضیه ناهمگوني و تأثیر آن بر روابط اجتماعي متمرکز اســت. 

فرضي که بلاو آن را اولین انگاره نظریه خود مي داند:

>اصــل موضوعه ناهمگوني اولین تصویر نظریه من اســت. اگر ناهمگوني به 

وسیله احتمالي که هر دو عضو یک جمعیت به گروه هاي متفاوت تعلق داشته باشند 

تعریف شود و اگر روابط اجتماعي فرض مي شود که به فرصت هاي تماس بستگي 

دارند، پیآمد آن این اســت که شانس مواجهه هاي دو عضو از گروه هاي متفاوت با 

.(Blau,2006:pp349)>ناهمگوني جمعیت افزایش مي یابد

بلاو بر این باور است که در جمعیت هاي ناهمگون، به طور خاص، گروه اقلیت 

براي داشتن روابط بین گروهي بیشتر از گروه اکثریت تحت فشار است و در نتیجه، 

اعضاء گروه اقلیت اکثر اوقات بیشتر از اعضاء گروه اکثریت در روابط بین گروهي 

مشــارکت مي کنند. از این رو، میانگین روابط بین گروهي در گروه اقلیت بایســتي 

بیشتر از این روابط در گروه اکثریت باشد. این موضوع به این نکته اشاره مي کند که 

اعضاء گروه اقلیت، نرخ هاي خیلي بالاتري از تماس هاي بین گروهي دارند. 

با گسترش یا به کار بردن این نظریه در مورد روابط دوستي و معاشرت دختران و 

پسران در کلاس هاي درس دانشگاه این طور مي توان بیان کرد که دانشگاه و به طور 

خــاص کلاس هاي آن، مکان هاي تثبیت شــده ایي براي ایجاد تماس بین دختران و 

پسران مي باشند. این هم حضوري هاي تثبیت شده، فرصت هاي تماس بین جنسیتي 

را افزایــش مي دهند. بنابراین انتظار مي رود با افزایش فرصت هاي تماس، احتمال 
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ایجاد دوستي ها و معاشرت هاي بین جنسیتي افزایش یابد. این مسأله پذیرفته شده 

اســت که آنچه عمومیت دارد روابط درون گروهي یا درون جنسیتي است، اما باید 

توجه داشــت که نرخ هاي تماس ها و پیوندهــاي اجتماعي بین دو جنس تابعي از 

ساختارهاي جمعیتي و به خصوص ناهمگوني جنسیتي در کلاس هاي درس است. 

بر طبق نظریه بلاو هرچه ناهمگوني جنسیتي در کلاس هاي درس افزایش یابد، با 

افزایــش فرصت هاي تماس و کنش متقابل، نرخ برقراري ارتباطات بین جنســیتي 

نیز افزایش مي یابد. به بیان دیگر، نســبت دوســتي ها و معاشرت هاي بین جنسیتي 

در کلاس هاي درس تابعي معکوس از اندازه گروه جنســیتي است. در اصل ، این 

اعضاء ، گروه جنســیتي اقلیت در کلاس هاي درس هســتند که براي ایجاد ارتباط 

با گروه اکثریت تحت فشــار ساختاري قرار مي گیرند، چراکه گروه اقلیت به لحاظ 

تعداد کم شــان فرصت هاي کمتري نیز براي برقراري تماس با گروه هم جنس خود 

دارند و درنتیجه خواستار برقراري تماس با اعضاء گروه دیگر مي شوند.

بدین ترتیب، بر اســاس نظریه ساختاري کلان بلاو مي توان انتظار داشت که: 1( 

در کلاس هایي که ناهمگوني جنسیتي بیشــتر است، نرخ دوستي ها و معاشرت هاي 

بین جنسیتي نیز افزایش یابد. 2( در کلاس هاي ناهمگن جنسیتي، اعضاء گروه اقلیت 

بیشــترین رابطه و معاشرت با جنس مخالف را دارند. 3( در اکثر موارد فرد پیشنهاد 

دهنده براي برقراري دوستي و معاشرت از اعضاء گروه جنسیتي اقلیت مي باشد. 

4( روش شناسي تحقیق

روش تحقیق مورد اســتفاده در این پژوهش، روش پیمایش بوده است، جامعه 

آماري شامل تعداد 9945 نفر دانشجوي دختر و پسر شاغل به تحصیل در سال هاي 

دوم، ســوم، و چهارم رشــته هاي مختلف در مقطع کارشناسي دانشگاه شیراز بوده 
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است٭.1تعداد نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران و جدول لین 425 نفر تعیین شده سا

اســت که به شیوه نمونه گیري طبقه بندي شده سهمیه اي متناسب1 و به طور اتفاقي 

انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه خود ایفا بوده است٭٭.2 

در پرسشنامه براي ایجاد درک و فهم مشترک پاسخ گویان درباره منظور محققین 

از دوستي و معاشرت دختر و پسر و پرهیز از هرگونه بدفهمي این تعریف گنجانده 

شد: >منظور از معاشرت و دوستي دختر و پسر در سؤالات این پرسشنامه آن دسته 

از دوستي هایي است كه قدري صمیمي تر از روابط با دیگران مي شود و تا اندازه اي 

تــداوم مي یابد و از نظر درجه صمیمیت و زمان ماندگاري با دوســتي هاي معمول 

متفاوت است<. از این رو، از آنها درخواست شد تا تمامي سؤالات را با این تعریف 

از دوستي و معاشرت پاسخ دهند. 

  در مطالعه حاضر، براي سنجش ناهمگوني جنسیتي در کلاس ها از پاسخ گویان 

خواسته شد تا تعداد دختران و پسران ورودي کلاس خود را بگویند. براین اساس، 

ابتدا شاخص نسبت جنسي2 کلاس را براي هر فرد از نمونه مشخص کرده و سپس 

بر مبناي آن، ناهمگوني جنسیتي کلاس ها را به دو صورت ذیل طبقه بندي نمودیم: 

1 ـ کلاس هایي که تعداد دختران و پسران مساوي است >همگون<، کلاس هایي 

که تعداد دختران بیشتر از تعداد پسران است >ناهمگون دخترانه< و کلاس هایي که 

٭ از آنجایي که به نظر مي رسد تأثیر ساختارهاي جمعیتي مانند ناهمگوني جنسیتي بر روابط بین جنسیتي 
یک شبه اتفاق نمي افتد و نیازمند زمان است در این مطالعه دانشجویان سال اول رشته هاي مختلف به دلیل 

مدت زمان کوتاه تجربه محیط مختلط کلاس ها از جامعه آماري مطالعه کنار گذاشته شدند.

1. Proportionate Stratified R&om Sampling
٭٭ شایان ذکر است که براي فراهم آوردن احساس امنیت براي پاسخ صحیح و به دور از هرگونه پنهان 
کاري توسط پاسخ گویان صندوق هایي تعبیه شد و در محیط دانشکده ها قرار گرفت، سپس از پاسخگویان 
بیندازند. تاهیچ گونه تماسي با مصاحبه گر  درخواست شد تا پرسشنامه ها را پس از پر کردن به داخل آن 

نداشته و با اطمینان از ناشناس ماندن شان به سوالات پاسخ دهند.
Sex Ratio ـ 2
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تعداد پسران بیشتر از تعداد دختران است >ناهمگون پسرانه<)ر ک. جدول شماره 2(.

2 ـ در شــیوه دیگر، میزان ناهمگوني کلاس ها را به مقولات >65 ـ 50 درصد 

ناهمگونــی<، >80 ـ 65 درصد ناهمگونــی< و >80 درصد به بالا ناهمگونی< براي 

دختران و پسران به طور جداگانه درجه بندي شد)رک. جدول شماره 6(. 

در بعد ســاختار ذهني )در این مطالعه نگرش افراد به این گونه معاشــرت ها( 

از شــاخص مورد اســتفاده در مطالعات قبلي محققین )موحد و عباسي شوازي، 1385؛ 

موحد و همکاران 1385؛ موحد و همکاران، 1386( براي سنجش نگرش کمک گرفته شده 

است. این شاخص حاوي 10 گویه مي باشد که تمامي ابعاد نگرش )بعد احساسي، 

شناختي و تمایل به عمل( به دوستي و معاشرت دختر و پسر را دربرمي گیرد. براي 

حصول اطمینان از پایایي1 ســؤالات پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ2  استفاده 

شــده که نتایج بیانگر مقدار ضریــب 879/. یعني اعتبار و پایایي بالا بوده اســت. 

گویه هاي این شاخص در قسمت ارائه نتایج مطالعه دوم آمده است.

نتایج این مطالعه به صورت توصیفي و استنباطي در دو قسمت یافته هاي مطالعه 

اول و مطالعه دوم به طور مجزا آورده شده است.

5( نتايج و يافته هاي مطالعه اول

در این بخش از مقاله ضمن معرفي مشخصه هاي جمعیتي نمونه مورد مطالعه، 

به بررســي تجربه و ارتباط دوســتي و معاشرت با جنس مخالف پرداخته و سپس 

تأثیر ساختار جمعیتي را در قالب ناهمگوني جنسیتي بر تجربه دوستي و معاشرت 

با جنس مخالف مورد بررسي و کندوکاو قرار مي دهیم. 

Cronbach’s Coefficient Alpha  ـ Reliability            2 ـ 1
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1 ـ 5( مشخصه هاي جمعيتي نمونهسا

از تعداد 425 نفر نمونه مورد بررسي در این مطالعه، حدود نیمي از آنها پسران و 

نیمي دیگر دختران بوده اند. میانگین سني پسران 23/3 سال و دختران 21/5 سال بوده 

است. به لحاظ رشته تحصیلي بیشتر افراد نمونه از رشته هاي مهندسي، علوم پایه و 

کشاورزي بوده اند. محل اقامت 67 درصد پسران و 63 درصد دختران مورد بررسي 

خوابگاه دانشجویي، 29 درصد پسران و 37 درصد دختران منزل والدین و 3/7 درصد 

پسران نیز در خانه مجردي زندگي مي کرده اند. به لحاظ طبقه اجتماعي، بیشترین افراد 

نمونه داراي طبقه و پایگاه اجتماعي متوسط و متوسط رو به بالا بوده اند. 83/4 درصد 

دختران و 61/7 درصد پســران، فارس زبان و بقیه از ســایر گروه هاي قومي ـ زباني 

بوده اند. جدول شماره 1 این آمارها را به خوبي نشان مي دهد.

جدول شماره )1(: مشخصه هاي جمعیتي نمونه به تفکیک جنسیت )درصد(
جنسیت

مشخصه
جنسیت

دخترمشخصه پسر دختر پسر

6/6
48/3
38/4
4/3
1/4

8/9
27/6
45/3
11/2
4/7

طبقه اجتماعي

بالا
متوسط به بالا

متوسط
متوسط به پايين 

پايين

21/5 23/3 میانگین سني )سال(

10/0
8/5
5/2
7/1
25/1
3/3
19/0
21/8

10/3
7/0
7/0
10/3
24/8
2/3
19/2
19/2

رشته تحصیلي  

علوم انساني 
علوم تربيتي

حقوق وعلوم سياسي
علوم اجتماعي واقتصاد

مهندسي
هنر و معماري

علوم پايه
کشاورزي

83/4
5/2
5/2
0/5
0/9
 ـ 
3/3

61/7
18/7
7/9
5/1
0/5
0/5
3/7

قومیت

 فارس
 لر

 ترک
 کرد
 عرب
 بلوچ
 ساير

62/6
 ـ 

37/4

66/8
3/7
29/0

محل اقامت

 خوابگاه دانشجويي
 خانه مجردي
 منزل والدين


4�5 تعداد نمونه
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2 ـ 5( ساختار جنسيتي کلاس هاي پاسخ گويان

همان طور که جدول شــماره 2 نشــان مي دهد 4/2 درصد پســران و 5/7 درصد 

دختران نمونه در کلاس هاي همگون به لحاظ جنسیتي )نسبت جنسي برابر با 100( 

قرار داشــته اند، 34/1 درصد پسران و 27/5 درصد دختران در کلاس هاي ناهمگون 

جنسیتي پسرانه )نسبت جنسي بیشتر از 100( بوده اند و 61/7 درصد پسران و 66/8 

درصد دختران پاسخ گو در کلاس هایي با ساختار ناهمگون جنسیتي دخترانه )نسبت 

جنسي کمتر از 100( مشغول به تحصیل بوده اند. از این رو، حدود دو سوم پاسخ گویان 

در کلاس هایي حضور داشته اند که در آن تعداد دختران بیشتر از پسران بوده است.  

جدول شماره )2(: توزیع درصدي ناهمگوني جنسیتي در ساختار کلاسي پاسخ گویان
جنسيت

وضعيت ناهمگوني جنسيتي کلاس
دختر پسر

5/7
27/5
66/8

4/2
34/1
61/7

S.R=100
S.R<100
S.R>100

همگوني جنسيتي)تعداد دخترو پسر برابر(
ناهمگوني جنسيتي پسرانه )برتري با پسران(

ناهمگوني جنسيتي دخترانه )برتري با دختران(

211 214 تعداد نمونه

3 ـ 5( تجربه دوستي با جنس مخالف

در خصوص رفتار و یا به عبارتي تجربه دوستي با جنس مخالف، نتایج بررسي 

بیانگر آن اســت که 44/4 درصد پسران در مقایســه با 16/1 درصد دختران داراي 

رابطه دوســتي و معاشــرت با حداقل یکي از افراد جنس مخالف همکلاس خود 

بوده اند. از این رو، تفاوت جنســیتي محســوس و معناداري در تجربه دوســتي و 

معاشرت با جنس مخالف وجود دارد، بدین معني که پسران حدود سه برابر بیشتر 

از دختران تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف در کلاس داشته اند.  
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جدول شماره )3(: توزیع درصدي تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف سا

جنسیت

دخترتجربه دوستي با جنس مخالف پسر

16/1

83/9

44/4

55/6

دارد

ندارد

211 214 تعداد نمونه

x2=40/191Sig=0/0001

دختراني که داراي دوستي و معاشرت با جنس مخالف همکلاسي خود بوده اند، 

10 درصدشان طرف پیشنهاد دهنده را خود و 90 درصد طرف مقابل )یعني پسران( 

معرفي کرده اند. در مورد پسران، 48 درصد طرف پیشنهاددهنده خودشان بوده و 52 

درصد طرف مقابل )یعني دختران( بوده است. 

جدول شماره )4(: توزیع درصدي طرف پیشنهاددهنده در معاشرت با جنس مخالف

جنسیت

دخترطرف پیشنهاد دهنده پسر

9/7

90/3

48/3

51/7

خودم

طرف مقابل

31 87 تعداد نمونه

x2=14/433Sig=0/0001

4 ـ 5(بررسي ناهمگوني جنسيتي و تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف

در این بخش از مقاله به بررســي رابطه ناهمگوني جنسیتي کلاس ها با الگوي 

دوستي و معاشرت دختران و پسران دانشجو پرداخته شده است. براي این منظور 

تأثیر این نوع ساختار را بر تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف مورد آزمون 

قرار مي دهیم. بررسي رابطه ناهمگوني جنسیتي در ساختار کلاس ها با تجربه دوستي 
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و معاشــرت با جنس مخالف که  نتایج آن در جدول شــماره 5  نشــان داده شده، 

بیانگر آن است که هم راستا با نظریه و تحقیقات بلاو، هر چه از طرف کلاس هاي 

همگون به طرف کلاس هاي ناهمگون پسرانه و سپس دخترانه پیش مي رویم، تعداد 

پسراني که داراي چنین معاشرت ها و دوستي هایي بوده اند بیشتر مي شود، به نحوي 

که فراواني این دســته از پســران به ترتیب از 22/2 درصد به 1 /30 و سپس 53/8 

درصد افزایش مي یابد. همان طور که در جدول زیر مشــهود است این همبستگي 

براي پســران معنادار بوده، اما در مورد دختــران این وضعیت تا حدودي متفاوت 

است؛ به نحوي که بیشترین آمار دوستي ها و معاشرت هاي دختران در کلاس هاي به 

لحاظ جنسیتي همگون مشاهده شده است؛ اما نکته جالب و هم راستا با نظریه بلاو 

این اســت که دختران در کلاس هاي ناهمگون پسرانه )20/7 درصد( در مقایسه با 

دخترانه)12/8 درصد( بیشترین تجربه معاشرت با جنس مخالف را داشته اند. با این 

اوصاف این رابطه براي دختران در سطح 5% خطا معنادار نبوده است، اما درسطح 

10% خطا معنادار بوده است.

جدول شماره )5(: ارتباط ناهمگوني جنسیتي در ساختار کلاسي با تجربه دوستي با جنس مخالف

دختران پسران

تجربه دوستي با جنس مخالف )%(وضعیت ناهمگوني کلاس تجربه دوستي با جنس مخالف )%(

تعدادنمونه ندارد دارد تعدادنمونه ندارد دارد

12
58
141

66/7
79/3
87/2

33/3
20/7
12/8

9
73
132

77/8
69/9
46/2

22/2
30/1
53/8

همگوني جنسيتي)تعداد دخترو پسر برابر(

ناهمگوني جنسيتي پسرانه )برتري با پسران(

ناهمگوني جنسيتي دخترانه)برتري با دختران(

211 214

x2=4/700
Sig=0/095

x2=12/522
Sig=0/002 آزمون آماري



58

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ن 
تا

س
اب

  ت
/ 4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
براي بررســي دقیق تر ایــن وضعیت، به درجه بندي میزان و شــدت ناهمگوني سا

جنسیتي در کلاس هاي درس و تأثیرگذاري آن بر دوستي و معاشرت با جنس مخالف 

پرداختیم. همان طور که نتایج جدول شــماره 6 نشان مي دهد، اول اینکه، پسران در 

کلاس هاي ناهمگون دخترانه و دختران در کلاس هاي ناهمگون پســرانه بیشــترین 

دوســتي و معاشــرت را با جنس مخالف را داشــته اند. دوم اینکه، در مورد پســران 

بیشــترین میزان دوستي در کلاس هایي بوده اســت که 80 ـ 65 درصد آن را دختران 

تشکیل مي داده اند و در مورد دختران نیز هر چه میزان حضور پسران در کلاس بیشتر 

باشد یا به عبارتي در اقلیت بودن دختران محسوس تر شود، میزان رابطه دوستي بیشتر 

مي شود. به طوري که دختران در کلاس هایي که 80 درصد و بیشتر آن را پسران تشکیل 

مي دهد، بیشترین تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف را داشته اند.  

جدول شماره )6(: ساختار ناهمگون جنسیتي کلاس و دوستي دختر و پسران با جنس مخالف

دختران پسران

ساختار  ناهمگون جنسیتي کلاس
تجربه دوستي با جنس مخالف )%( تجربه دوستي با جنس مخالف )%(

تعداد نمونه ندارد دارد تعداد نمونه ندارد دارد

22
61
58

73/6
93/4
89/7

26/4
6/6
10/3

34
58
40

61/8
36/2
47/5

38/2
63/8
52/5

65 ـ 50 درصد دختر
80 ـ 65 درصد دختر
80 درصدوبالاتردختر

انه
تر

دخ
ن 

گو
هم

نا

21
28
9

81/0
78/6
77/8

19/0
21/4
22/2

39
18
16

69/2
61/1
81/3

30/8
38/9
18/8

65 ـ 50 درصد پسر
80 ـ 65 درصد پسر

80 درصد و بالاتر پسر

انه
سر

ن پ
گو

هم
 نا

 

x2=13/759
Sig=0/017

x2=17/695
Sig=0/003 آزمون آماري
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جدول شماره 7 به بررسي رابطه اندازه گروه )اقلیت یا اکثریت بودن( با طرف 

پیشــنهاددهنده در روابط دوستي و معاشــرت مي پردازد. بلاو معتقد است که گروه 

اقلیت براي داشــتن رابطه با گروه اکثریت تحت فشار متغیرهاي ساختاري است. 

در همین راستا، همان طور که نتایج جدول شماره 7 نشان مي دهد، در تغییر کلاس 

از ناهمگون پســرانه به دخترانه، درصد پیشــنهاددهندگان پسر افزایش و در مقابل 

براي دختران کاهش مي یابد. به بیاني دیگر بیشتر پیشنهاداتي که از طرف پسران به 

دختران براي داشتن معاشرت و دوستي داده شده است در کلاس هایي بوده است 

که پسران در اقلیت بوده اند. همچنین بیشترین پیشنهادات رابطه دوستي و معاشرت 

دختران به پسران نیز در کلاس هایي بوده است که آنها در اقلیت قرار داشته اند. 

جدول شماره )7(: ارتباط ناهمگوني جنسیتي در ساختار کلاسي با طرف پیشنهاددهنده

تعداد نمونه
طرف پیشنهاد دهنده )%(

وضعیت ناهمگوني کلاس
دختر پسر

5

31

82

20/0

45/2

40/2

80/0

54/8

59/8

همگوني جنسيتي)تعداددختروپسر برابر(

ناهمگوني جنسيتي )برتري با پسران(

ناهمگوني جنسيتي )برتري با دختران(

6( نتايج و يافته هاي مطالعه دوم

پس از بررسي عمیق و تحلیلي ساختار عیني )ناهمگوني جنسیتي کلاس ها( در 

مطالعه اول که تاکید اصلي مقاله نیز بوده اســت، در این بخش ساختار خرد و ذهني 

افراد یعني نگرش افراد و رابطه آن با این گونه دوستي ها و معاشرت ها مورد تدقیق 

قرار گرفته است. در این خصوص، شاخص نگرش به صورت گویه به گویه توصیف 

شده و سپس به بررسي رابطه این متغیر با متغیر وابسته پرداخته شده است.
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1 ـ 6( نگرش به دوستي و معاشرت با جنس مخالفسا

جدول شــماره 8 بیانگر نگرش دانشــجویان دختر و پســر پیرامون دوستي و 

معاشــرت با جنس مخالف مي باشد. در این جدول، گویه هاي شماره 1 تا 7 بیانگر 

نگــرش مثبت و گویه هاي شــماره 8 تا 10 بیانگر نگرش منفــي با جنس مخالف 

مي باشــند. براین اساس،46 درصد پســران در مقایسه با 10 درصد دختران گفته اند 

که تمایل به رابطه دوســتي با جنس مخالف دارند، 65 درصد پســران در مقایسه با 

25 درصد دختران بر این باوراند که اگر پیشــنهاد یا فرصت خوبي براي دوســتي 

با جنس مخالف داشــته باشــند، آن را مي پذیرند. 48 درصد پســران و 21 درصد 

دختران گفته اند بارها به موضوع داشــتن دوســتي از جنس مخالف به طور جدّي 

فکر کرده اند. همچنین 33 درصد پسران و 25 درصد دختران گفته اند که براي انجام 

بهتر تکالیف درســي مجبور به ارتباط و معاشرت با جنس مخالف کلاس بوده اند، 

در همین زمینه، 39 درصد پسران و 28 درصد دختران، ارتباط و معاشرت با جنس 

مخالف در زمینه هاي علمي و آموزشي را موجب پیشرفت درسي خود بیان کرده اند. 

بــا این گویه کــه >ارتباط صحیح با جنس مخالف نه تنها مشــکلي ندارد، بلکه در 

موفقیت انسان هم مهم است< 70 درصد پسران و 57 درصد دختران موافق بوده اند. 

همچنین 58 درصد پسران و 20 درصد دختران دوستي و معاشرت با جنس مخالف 

را زمینه ایي براي شناخت بیشتر جنس مخالف عنوان کرده اند. 

همان طور که در نظرات پاســخ گویان مشهود اســت، پسران موافقت بیشتر و 

نگرش مثبت تري در خصوص معاشــرت و دوســتي با جنس مخالــف دارند. در 

مقابل، نگرش هاي منفي در دختران مشهودتر است. براي مثال، 70 درصد دختران 

در مقایســه با 50 درصد پســران ترجیح مي دهند که با افراد همجنس خود رابطه 
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داشــته باشــند و 45 درصد دختران در مقایسه با 16 درصد پســران گفته اند حتي 

اگر موقعیت اش هم فراهم شــود بازهم دوســت ندارند با جنس مخالف دوســتي 

و معاشــرت داشته باشــند. همچنین 35 درصد دختران و 12 درصد پسران اظهار 

کرده انــد که تاکنون حتي به خود اجازه فکر کردن به داشــتن چنین معاشــرت ها و 

دوســتي هایي نداده اند. از این رو، تفاوت هاي جنســیتي محسوس و معناداري در 

این نگرش ها )به غیر از گویه شــماره 4( وجود دارد. بدین معني که پســران نسبت 

به دختران داراي نگرش هاي موافق تري در خصوص معاشرت و دوستي با جنس 

مخالف هستند. در این زمینه بیشترین تفاوت جنسیتي به گویه شماره 1 یعني تمایل 

به رابطه دوستي با جنس مخالف برمي گردد. 
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جدول شماره)8(: توزیع درصدي گویه هاي نگرش نسبت به دوستي و معاشرت با جنس مخالفسا

آزمون آماري
دختر پسر

گويه
Sig x2

ق
واف

م

ظر
ي ن

ب

ف
خال

م

ق
واف

م

ظر
ي ن

ب

ف
خال

م

/000 86/72 9/9 26/5 63/5 45/8 25/7 28/5
1. تمايل دارم دروهله اول دوستي 

ازجنس مخالف داشته باشم

/000 19/74 25/1 16/1 58/8 65/0 14/0 21/0
2. اگرفرصت يا پيشنهاد خوبي براي 
دوستي با جنس مخالف برايم فراهم 

شود آن را ميپذيرم

/000 59/76 21/3 17/1 61/6 48/1 24/8 27/1
3. بارها در انديشه و تفکراتم به داشتن 
دوستي از جنس مخالف بطور جدي 

فکر کردهام   

/080 8/32 25/1 17/1 57/8 32/7 22/0 45/3
4. من براي انجام بهتر تکاليف 

درسيام مجبورم با جنس مخالف 
کلاس رابطه داشته باشم

/026 11/08 28/0 29/4 42/7 38/7 28/5 32/7
5. ارتباط ومعاشرت با جنس مخالف 
به ويژه در مسائل درسي به پيشرفت 

درسي کمک ميکند

/001 17/83 57/3 19/4 23/2 69/7 18/7 11/7
6.. ارتباط صحيح با جنس مخالف 

نه تنها مشکلي ندارد بلکه در موفقيت 
انسان هم مهم است

/000 86/94 19/9 25/1 55/0 58/4 20/6 21/0
7. من تمايل دارم براي شناخت 

بيشتر جنس مخالف با آنها دوستي 
ومعاشرت داشته باشم

/000 22/71 69/6 18/5 11/8 49/6 26/6 23/8
8. رابطه با همجنسان خودم را بر رابطه 

با جنس مخالف ترجيح ميدهم

/000 54/97 44/6 19/4 36/0 15/9 21/0 63/1
9. حتي اگر موقعيت مناسبي فراهم 
شود دوست ندارم معاشرت با جنس 

مخالف داشته باشم

/000 40/82 35/1 14/2 50/7 12/1 14/0 73/8

10. تا به حال به خودم اجازه ندادهام 
به داشتن چنين معاشرتهايي حتي 

فکر کنم

211 ـ  214 تعداد نمونه

 براي فهم و درک مشــخص تر نگرش افراد به دوســتي و معاشــرت با جنس 

مخالف و بررســي تفاوت هاي جنسیتي در این زمینه، گویه هاي شاخص نگرش با 

هم ترکیـب شده اند و سپس بر اساس یک انحراف معیار بالا و پایین تر از میانگین، 

این شاخص را در سه گروه نگرش مثبت، منفي و متوسط تقسیم بندي شده است. 

در ادامه به بررســي رابطه نگرش با تجربه دوســتي و معاشــرت با جنس مخالف 

پرداخته شده است که نتایج آن در جدول شماره 9 مشهود است. 
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همان طور که در جدول ذیل آمده است، نتایج بیانگر ارتباط معنادار نگرش با 

تجربه دوستي با جنس مخالف هم براي پسران و هم دختران مي باشد. بدین معني 

که، افرادي که از نگرش مثبتي نسبت به رابطه دوستي و معاشرت با جنس مخالف 

برخوردارند بیشــترین تجربه دوستي و معاشــرت را با جنس مخالف داشته اند به 

نحوي که 57/3 درصد از پسران و 37/5 درصد از دختراني که داراي نگرش مثبت 

به اینگونه معاشــرت ها بوده اند داراي تجربه چنین معاشرت هایي نیز بوده اند. این 

درحالي است 20 درصد از پسران و تنها 5/5 درصد از دختراني که داراي نگرش 

منفي به اینگونه معاشـرت ها بـوده اند، چنین دوستي هایي را تجربه کرده اند. با توجه 

به نتایج آزمون کاي اســکوئر که در ذیل جدول شماره 9 آمده است، متغیر نگرش 

داراي رابطه اي قوي و معنادار با تجربه چنین دوســتي هایي هم براي پسران و هم 

دختران مي باشد. این در حالیست که در مطالعه اول ناهمگوني کمتر براي دختران 

کارایي داشت تا پسران. در نتیجه مي توان گفت که اثر متغیر نگرش بي واسـطه تر و 

قوي تر مي باشد، در عیـن حال که ساختارهـاي عیـني نیز بي تاثیر نیستند.

جدول شماره )9(: رابطه نگرش با تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف

دختران پسران

نگرش به رابطه با 
جنس مخالف

تجربه دوستي با جنس مخالف )%( تجربه دوستي با جنس مخالف )%(

تعداد 
نمونه

ندارد دارد تعداد 
نمونه

ندارد دارد

91
96
24

94/5
79/2
62/5

5/5
20/8
37/5

20
105
89

80/0
61/9
42/7

20/0
38/1
57/3

منفي
متوسط
مثبت

211 214

x2=17/294
Sig=0/0001

x2=12/517
Sig=0/002

آزمون آماري
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در نهایت، با طراحي شــاخصي چهار گویه اي به بررسي نظرات و دیدگاه هاي سا

خود پاسخ گویان در زمینه تأثیرگذاري ساختار ناهمگون جنسیتي کلاس بر دوستي 

و معاشــرت با جنس مخالف پرداختیم که نتایج آن در جدول شــماره 10 منعکس 

گردیده اســت. بر این اســاس، 50 درصد پسران در مقایســه با 24 درصد دختران 

معتقدنــد وقتي که تعداد جنس مخالف در محیط کلاس زیادتر باشــد، خودبه خود 

انسان مجبور مي شود که با آنها ارتباط دوستي و معاشرت برقرار کند. همچنین، 58 

درصد پســران و 48 درصد دختران موافق این نظر بوده اند که وجود تعداد زیادتر 

دختران یا پســران درکلاس یا دانشــکده در برقراري ارتباط باجنس مخالف مؤثر 

اســت. علاوه بر اینها، 34 درصد پســران و 17 درصد دختران گفته اند در محیط و 

فضایي که درس مي خوانند به خاطر وجود تعداد زیادتر جنس مخالف مجبورند با 

آنها ارتباط بیشتري)درسي، دوستي و...( داشته باشند. از این رو، پاسخ گویان نیز در 

نظرات خود به نوعي معتقد به تأثیرگذاري ساختار ناهمگون جنسیتي بر دوستي و 

معاشرت با جنس مخالف هستند، البته در این زمینه درصد موافقت پسران به طور 

محسوس و معناداري به مراتب بیشتر از دختران بوده است. 
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جدول شماره )10(: توزیع درصدي نظر پاسخگویان درباره تأثیر ناهمگوني جنسیتي بر 
دوستي و معاشرت با جنس مخالف

آزمون آماري دختر پسر

گويه
Sig x2 فق

وا
م

ظر
ي ن

ب

ف
خال

م

فق
وا

م

ظر
ي ن

ب

ف
خال

م

0/000 49/76 24/2 18/0 57/8 50/0 17/3 32/7

وقتي تعدادجنس مخالف در 
محيطکلاس زيادتر باشد، خود 
بهخود انسان مجبور ميشودکه 

با آنها ارتباط دوستي و معاشرت 
برقرارکند

0/008 13/66 47/8 21/3 30/8 57/5 18/2 24/3

وجود تعداد زيادتر دختران يا پسران 
درکلاس يا دانشکده در برقراري 
ارتباط باجنس مخالف مؤثراست 

0/001 19/03 17/1 21/8 61/1 33/6 22/9 43/5

در محيط و فضايي که من درس 
ميخوانم بخاطر وجود تعداد زيادتر 

جنس مخالف مجبورم با آنها 
ارتباط بيشتري)درسي، دوستي و...( 

داشته باشم

211 ـ  214 تعداد نمونه

7( بحث و نتیجه گیري

در این مقاله ســعي شده است تا پدیده معاشــرت و دوستي دختران و پسران 

در دانشگاه با توجه به ساختارهاي عیني اي چون ناهمگوني جنسیتي و نیز مطالعه 

ساختارهاي خرد و ذهني مانند نگرش افراد، مورد بررسي و آزمون قرار گیرد. با توجه 

به حجم زیاد تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، بر اساس ساختارهاي نگرشي 

و هنجاري توســط محققین داخلي )که شــرح آن در قسمت هاي قبلي آمده است( 

تمرکز اصلي مقاله، با بهره گیري از نظریه ســاختاري کلان پیتر بلاو بر ساختارهاي 

عیني اي چون ناهمگوني جنسیتي و اندازه گروه مي باشد. هدف کلي این مطالعه از 
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یک سو توصیف شرایط ساختاري کلاس هاي درس )به لحاظ ناهمگوني جنسیتي( سا

و تحلیل چگونگي تأثیرگذاري ناهمگوني جنسیتي کلاس ها، بر الگوهاي تعامل یا 

دوستي و معاشرت دختران و پسران بوده است و از سوي دیگر نقش ساختارهاي 

ذهني اي چون نگرش هاي افراد نسبت به این گونه معاشرت ها.

نتایــج مطالعه اول حاکي از آنســت که در حالي که درصــد کمي از دختران و 

پسران در کلاس هاي همگون حضور داشته اند )بین 4 تا 5 درصد(، بیشترین درصد 

آنها در کلاس هایي ناهمگون دخترانه بوده اند، این درصد به ترتیب براي پسران و 

دختران 61/7 و 66/8 درصد بوده اســت؛ این آمارها نشان دهنده ساختار ناهمگون 

جنسیتي به نفع دختران است که در سال هاي اخیر در اثر افزایش ورود دختران به 

دانشــگاه ها حاصل شده اســت. در خصوص، داشتن تجربه دوستي و معاشرت با 

جنس مخالف در کلاس هاي درس، 16/1 درصد دختران در مقایسه با 44/4 درصد 

پسران داراي چنین تجربه اي در نمونه مورد بررسی بوده اند.

نتایج بررسي رابطه ناهمگوني جنسیتي و معاشرت و دوستي دختران و پسران 

نشان داد که مطابق با نظریه بلاو، رابطه اي منفي بین اندازه گروه جنسیتي و روابط 

بین جنســیتي وجود داشته اســت؛ به طوري که با حرکت از کلاس هاي همگون به 

ســمت ناهمگون، این گونه معاشرت ها افزایش یافته اســت. چنین افزایشي براي 

پســران، در کلاس هاي ناهمگون جنســیتي دخترانه و براي دختران در کلاس هاي 

ناهمگون پســرانه بوده اســت. از این رو، میزان دوســتي هاي بین جنسیتي تابعي 

معکوس از اندازه گروه جنســیتي در کلاس بوده اســت، یعنــي هرچه اندازه گروه 

جنســیتي خاص)دختران یا پسران( در یک کلاس کوچک تر باشد، به احتمال زیاد 

روابط بین جنسیتي براي گروه مذکور نیز افزایش خواهد یافت. 
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بنابراین، چنانچه مطابق دیدگاه ســاختاري بلاو نیز انتظار مي رفت، ناهمگوني 

در تعداد جمعیت دختر و پسر در کلاس ها به عنوان یك ویژگي جمعیتي و پارامتر 

اسمي باعث ایجاد فرصت بیشتر براي تماس و در نتیجه تعامل بین جنسیتي شده 

است. بلاو بر این باور بود که در جمعیت هاي ناهمگون، گروه اقلیت براي داشتن 

روابط بین گروهي بیشتر از گروه اکثریت تحت فشار است و در نتیجه، اعضاء گروه 

اقلیت اکثر اوقات بیشــتر از اعضاء گروه اکثریت در روابط بین گروهي مشــارکت 

مي کنند. این فرضیه در نتایج ما نیز مشــاهده شــد، به طوري که در تغییر کلاس از 

ناهمگون پسرانه به دخترانه، درصد پیشنهاددهندگان پسر افزایش و در مقابل براي 

دختران کاهش یافته اســت. به بیاني دیگر بیشتر پیشنهاداتي که از طرف پسران به 

دختران براي داشتن معاشرت و دوستي داده شده است در کلاس هایي بوده است 

که پسران در اقلیت بوده اند و بر عکس. 

بدین ترتیب، نتایج این پژوهش به عنوان تأییدي تجربي از نظریه ساختاري کلان 

پیتر بلاو محســوب مي شود. چرا که نسبت دوستي ها و معاشرت هاي بین جنسیتي 

در کلاس هاي درس تابعي معکوس از اندازه گروه جنسیتي بوده و همچنین همراه 

با تغییر اندازه گروه و ناهمگوني جنســیتي میزان این دوستي ها نیز تغییر پیدا کرده 

اســت. البته این یافته براي دختران را بایســتي با اندکي احتیاط بیان کرد ،  زیرا در 

مورد دختران یافته ها به ما این مسأله را گوشزد مي کند که گرچه متغیرهاي ساختاري 

مطرح شــده در نظریه بــلاو در تبیین روابط اجتماعي مؤثرنــد، اما نمي توان نقش 

ســاختارهاي ذهني و نگرشي را در این خصوص نادیده گرفت. چرا که هنجارها ، 

ارزش ها، نگرش ها و اعتقادات افراد در اینکه با چه کسي باید دوستي و معاشرت 

داشــت و با چه کســي نباید داشت و همچنین در نوع و میزان این دوستي ها نقش 
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مهمــي دارند. خصوصاً در جامعه ایران که هنجارهاي دیني و عرفي به خوبي نحوه سا

تعامل دختران و پسران را بیان کرده اند. قدرت نفوذ و تاثیرگذاري ارزش هاي دیني 

و نگرش هاي افراد بر تجربه چنین معاشرت هایي در مطالعات قبلي به خوبي نمایان 

شــده اســت، به طوري که در دو مطالعه قبلي محققین درباره این گونه دوستي ها و 

معاشــرت ها، ارزش هاي دیني، بالاترین قدرت تبیین کنندگي را داشته است)موحد و 

عباسي شــوازي 1385؛ موحد و همکاران 1385(. از این رو، به نظر مي رســد دو عامل در 

کمرنگ بودن رابطه بین ناهمگوني جنســیتي و تجربه دوستي براي دختران دخیل 

هستند؛ یکي ساختارهاي خرد و ذهني افراد از قبیل نگرش ها، ارزش ها و کلیشه هاي 

فرهنگي اســت که دختران را بیش از پســران از داشتن چنین معاشرت هایي نهي 

مي کند)به بیان دیگر اســتانداردهاي چندگانه براي کنترل دختران(، از سوي دیگر، 

نوع نمونه گیري تصادفي این مطالعه اســت که باعث شده دختران کمتري با تجربه 

چنین معاشرت هایي در نمونه قرار بگیرند و این تعداد کم، صراحت این همبستگي 

را ضعیف نشان داده است. مضافاً اینکه کلیشه ها و معیارهاي پیش گفته تا اندازه اي 

مانع از بیان تجربه چنین معاشرت هایي توسط دختران بوده است.

بر اساس استدلال فوق، در مطالعه دوم سعي شد تا به بررسي نقش ساختارهاي 

خرد و ذهني افراد پرداخته شود تا چگونگي نگرش دانشجویان به این گونه معاشرت

ها و همچنین نقش آن در تجربه چنین دوستي هایي مشخص شود. نتایج مطالعه دوم 

نیز مطابق با مطالعه اول تفاوت جنسیتي در اقبال به اینگونه معاشرت ها را نشان داد؛ 

به طوري که دختران داراي نگرش منفي تري به نسبت پسران بودند. در همین راستا 

45 درصد دختران در مقایسه با 16 درصد پسران گفته اند حتي اگر موقعیت اش هم 

فراهم شود باز هم دوست ندارند با جنس مخالف دوستي و معاشرت داشته باشند. 
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نتایج آزمون کاي اســکوئر براي بررسي رابطه نگرش با تجربه چنین دوستي هایي 

حاکي از آن بود که متغیر نگرش رابطه اي قوي و معنادار را با متغیر داشــتن تجربه 

چنین دوستي هایي هم براي پسران و هم دختران نشان می دهد. این در حالیست که 

در مطالعه اول، متغیر ناهمگوني جنسیتي براي تبیین تجربه دختران و پسران به نحو 

متفاوتي عمل مي کرد، به طوري که وجود این رابطه را بایستي با احتیاط بیشتر طرح 

کرد. در نتیجه مي توان گفت که اثر متغیر نگرش بي واسطه تر و قوي تر مي باشد، در 

عین حال که ساختارهاي عیني نیز بي تاثیر نیستند.

به طور کلي آنچه از دو مطالعه فوق در این مقاله مي توان نتیجه گرفت این است 

که محققان در تبیین پدیده هاي اجتماعي هم باید نقش ساختارهاي عیني جامعه را 

مد نظر قرار دهند و هم ساختار هاي خرد و ذهني. در این مطالعه نشان داده شد که 

دانشــجویان صرفا عروسک هاي خیمه شب بازي براي ساختار ناهمگون جنسیتي 

نمي باشــند، تا صرفا براساس فرصت هاي ساختاري فراهم شده توسط ناهمگوني 

جنسیتي عمل کنند)این مسأله براي دختران به خوبي نشان داده شده است( بلکه در 

این میان متغیر هایي هستند که اثر ساختار را فیلتر کرده به فرد اجازه مي دهند حتي 

بر خلاف فشــار ساختاري عمل کنند. این متغیر ها در این مطالعه نگرش هاي افراد 

به این گونه معاشــرت ها بوده اســت که بر آمده از بستر فرهنگي و ارزشي جامعه 

دیني ایران اســت. بنابراین ساختارهاي ذهني اثري بي واسطه تر و قوي تر داشته و 

نفوذ بیشــتري بر کنش هاي اجتماعي افراد دارند تا ساختارهاي عیني. در این میان 

آنچه برجســته است نقش فرهنگ اســت. بر همین اساس مي توان گفت که گرچه 

ساختار ناهمگون جنسیتي در دانشگاه ها موجد فرصت هاي ساختاري براي تعامل 

دو جنس با هم در قالب دوســتي ها و معاشــرت هاي بین جنســیتي قبل از ازدواج 
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هســتند و مي توانند این گونه معاشرت ها را تشدید کنند، اما همان گونه که بررسي سا

نگرش و نقش آن در تجربه چنین دوســتي هایي نشــان داد، ساختارهاي ذهني اي 

چــون نگرش ها، ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه و افراد، مي تواند در مقابل 

این فشار ساختاری مقاومت کرده و حتي آن را نادیده بگیرد.
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